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 چكيده
و اشراف جنگجوييهاي بنيادين پادشاهي ساساني، وابستگي به سپاهيان كي از پايهي  بود كه بزرگان

و پارتي براي شاه فراهم مي و. كردند پارسي جود دارد كه اين وابستگي تا زمان پادشاهي معمولاً اين باور
و تنها در زمان او بود كه شاه براي نخستين بار توانست  و اصلاحات وي ادامه يافت خسرو انوشيروان

و روساي خاندان و عملاً خود را از وابستگي به نيروهاي بزرگان و وابسته به شاه را بيĤفريند ها سپاهي ثابت
حت. برهاند ي به ايجاد پادشاهي متمركز كه شاهان ساساني به دنبال آن بودند، نيز تعبير اين ناوابستگي

و گزارشيها اما گواهي. است شده به بازمانده و آن را هاي مورخان، در تضاد با اين باور عمومي قرار دارد
و پيام اين نوشتار بر آن است تا با واكاوي اين گواهي. كشد چالش مي دهاي آن ها، اصلاحات نظامي خسرو
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 درآمد
و اشراف جنگجوي پارسيپاپپادشاهي اردشير و بزرگان كان به واسطه پيوند منافع شاهان ساساني

پ.و پارتي، پا به هستي نهاده بود و گسترش خود را مديون و اين پادشاهي، تاسيس ادشاهان جنگجو
و جنگجويان وابسته به آنها، توانست بود كه با تكيه بر پشتيباني اشراف زمينينيرومند دار نظامي

و حفظ نمايد و امپراتوري روم بگستراند در. مرزهاي خود را در برابر پادشاهي نيرومند كوشاني اما
و بزرگان هموارساختار دروني پادشاهي ساساني،  و اين خود مانع از ايجاد رقابت ميان شاه ه برقرار بود

و اجتماعي ايران در اين دوره مي و توازن هميشگي در نظام سياسي اقدامات ضد پارتي. گرديد تعادل
و مقام هاي ساسانيان نيز مانع از اين نشد كه بازماندگان خاندان پارتي با در دست داشتن مناصب

هااز سوي اي تلاشهپارو نفوذ خويش در جامعه نباشند؛، در پي نگهداشت اشرافيت، امتيازاتگوناگون
و شاپور دوم براي افزايش قدرت شاهي صورت گرفت اما  شاهان نيرومند مانند اردشير يكم، شاپور يكم

و بزرگان را به دنبال داشتواكنش وياردشير يكم، شاپور.هاي مخالفي از سوي اشراف كم، شاپور دوم
و جانشينان نيرومندش كوشيدند تا قدرت. بسياري داشتندخسرو انوشيران قدرت شاهي هاي اردشير

و  محلي را از ميان بردارند در حالي كه كوادو خسرو يكم، بر آن شدند تا با اجراي اصلاحاتي گسترده
و كهن تنگ نموده،  آنبنيادين، عرصه را بر نيروهاي قدرتمند بزرگان زميندار نظامي ، قدرت به جاي

. ايش دهندشاهي را افز
و از مهمترين و اصلاحات خسرو انوشيروان، نقطه عطفي در تاريخ ساساني تحولاتي جنبش مزدك

و به دنبال آن،،است كه در سده پاياني پادشاهي ساساني  جامعه ايران را تحت تاثير خود قرار داد
گر ها در عرصه مصدري براي بروز دگرگوني و اجتماعي اين باور. ديدهاي گوناگون سياسي، نظامي

و ويران كنندهيعمومي وجود دارد كه جنبش مزدك تاثير و جايگاه بزرگان زمين بسزا دار بر نقش
و چون نيروي سپاه را اين  و نيروهاي وابسته به آنان در سلسله مراتب قدرت پادشاهي داشت نظامي

آس قشر از جامعه ساساني تامين مي و خود در طي جنبش مزدك به ديدهب فراوانييكرد بود، نياز
مي. نمود اصلاحات در امور نظامي براي پادشاهي ضروري مي رود كه در كنار ديگر معمولاً گمان

يك جنبه و دينيِ اصلاحات، اصلاحات نظامي، در تبديل پادشاهي ساساني به هاي اقتصادي، اجتماعي
و آرزوي بنيانگذاران آن بود، كمك بسزايي  هايي با وجود اين، بحران. نمودپادشاهي متمركز كه خواست

را-درنگ پس از اصلاحات مالي كه بي و نيروهاي مركزگريزي كه پادشاهي نظامي خسرو رخ داد
و دستخوش چالش هاي فراوان نمودند، ما را از اين كه بخواهيم پيامد اصلي اصلاحات را، تمركزگرايي
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و اين نوشتار عوامل فراوا. دارد تشكيل يك دولت متمركز بدانيم، باز مي ني در اين مسأله نقش داشتند
در پي آن است تا با بررسي اصلاحات نظامي خسرو انوشيروان، از يك سو، به واكاوي نقش اين 
و از سوي ديگر، پيامدهاي اصلاحات نظامي را در بروز  اصلاحات در ادعاي ايجاد تمركز بپردازد

و در زمان پادشاهيهاي چالش .ي جانشينانش رخ داد، بررسي نمايد كه به دنبال مرگ خسرو

 نگاهي به نقش سپاهيان در رويدادهاي سياسي پادشاهي ساساني
و نظامي پادشاهي ساساني به خوبي نشان مي نه نگاهي گذرا به حيات سياسي دهد كه سپاهيان

و تثبيت حكومت ساساني نقش بسزايي داشتند، بلكه گسترش مرزهاي سرزميني  تنها در استقرار
و بسيج آنها بستگي داشتپ و غرب تنها قدرت. ادشاهي نيز به توان نمايي شاهان ساساني در شرق

و قابل توجهي را در خدمت خود بگيرد زماني ميسر بود كه شاه مي طبري،.(توانست سپاهيان كارآمد
ج1362 روي كار آمدن بسياري) Shahbazi, 2011, p.485؛1384:151سن،؛ كريستن2:581،

ش و اشراف خانداني از و البته، اين بزرگان و جنگجويان با وي بود اهان نيز، در گرو همراهي سپاهيان
و تخت بودند كه مي توانستند با در اختيار قرار دادن نيروهاي زير دست خود، شاه ساساني يا مدعي تاج

و پارتيان، شاهزادگان، بزرگان، آزادان«با تكيه بر همين نيروهاي كارآمدِ. را ياري نمايند و پارسيان
و سرمايه و آمارگران بود كه نرسي توانست شهرياري ساساني را به چنگ»داران كدخدايان، شهرداران

( آورد  ). Skjaervo and Humbach, PP.7, 10,19, 31؛1365:188لوكونين،.
و موبدان«اين و ديگر مردمان«)630: 1383بلعمي،(»مهتران عجم و مرزبانان و(» وزيران وزرآئه

و سائر رعيته  -388(شاپور سوم. بودند كه شاپور را بر تخت نشاندند)297: 1368ثعالبي،(»مرازبته
او. بودبزرگاننيز دست نشانده)م383 و خيمه را بر سر بنا به گفته بلعمي، سپاهيان بر او شوريدند

در زمان حكومتش در كرمان)م388-399(به گزارش طبري، بهرام چهارم)1383:640بلعمي،.(افكندند
و آنها را به اطاعت  و خيرخواهي شاه فرمان داد ولي واداشتبه سران سپاه نامه نوشت و به پرهيزگاري

و با تير يكي از آنها از پاي درآمد (سرانجام گروهي از جنگاوران بر او دست به شورش زدند طبري،.
ه) 2،607ج:1362 م پيمان شدند كه از فرزندان او كسي را به پس از مرگ يزدگرد يكم، بزرگان

و مرزبانان نامه و سپس به شاهان ها نوشته، از آنها براي انتخاب شاه جديد ياري پادشاهي برندارند
و يكي از نوادگان اردشير  در) 616-7:همان.(كان را به شهرياري خود برگزيدندپاپخواستند دينوري

و پايگاه بخشي از اين كه: است بزرگان را آوردهگزارش خود، نام بسطام سپهبد ناحيه سواد
بود؛ يزدجشنَس فاذوسفان زوابي؛ فَيركَ ملقب به مهران؛ گودرز دبير لشكر؛» هزرافت«اش پايه



و اسلامهاي تاريخي ايرمجله پژوهش و تابستان16شماره ان 1394 بهار  126

و خاندان و كسان ديگر از اشراف و فناخسرو دبير صداقات كشور (ها جشنسادزبيش دبير خراج دينوري،.
1686:83(

ي و اينكه بر پايگاه بهرام پنجم، فرزند زدگرد، در گفتگو با بزرگان وعده كاهش خراج را داد
و پرداختيها هموندان خاندان اسُواران و و مرزبانان ،1ج:1369مسكويه،.(هاي سپاه بيفزايد كهن

و اقطاعات) 354-1368:6؛ ثعالبي، 145 بهرام پس از بازگشت از سرزمين تركان، حكومت ولايات
و جنگاوران استبسياري را به مر و بزرگان سپرد كه خود گواه نيرومنديبزرگان،مرزبانان ثعالبي،.(زبانان

و پيروز، در گرفتن تخت شاهي، گزارش) 1368:363 و لازار فرپي درباره نبرد هرمزد هاي اليزه وارداپت
ب نشان مي و پيروز، رهام يا ايتاد، از خاندان بزرگ مهران، سپاهيان خوداهه همردهد كه در ستيز هرمزد

(بازي كردتاج شاهي بر سر پيروز نقش مهمي در گذاشتن  و كواد نيز)1384:209سن، كريستن. بلاش
و مهران رازي و همراهي سوخرا به،هر كدام به نوبه خود با كمك و با تكيه بر سپاهيان اين دو خاندان

(1386:89دينوري،.(قدرت رسيدند يا از پادشاهي بر كنار شدند ج1362طبري،) ، ثعالبي، 2،639،
1368،379 (

و جنگجويان، يكي از چهار قشر اصلي جامعه ساساني را تشكيل نيزدر جامعه ساساني ، سپاهيان
و يكي از سه آتش بزرگ پادشاهي نيز به آنها تعلق داشت مي معمولاً سپاهيان در قشر دوم. دادند

و پس از روحانيون قر مياجتماع ساساني جاي داشتند رياست تا پيش از اصلاحات خسرو،. گرفتند ار
سپاهيان بر عهده ايران سپاهبد بود كه توسط شخص شاه به فرماندهي نيروهاي جنگجو برگزيده 

و رئيس دبيران، شاه براي.شد مي بر اساس نامه تنسر، او يكي از كساني بود كه به همراه موبدان موبد
ميوي تعيين جانشينش، به  به)35-6؛ ابن اسفنديار،87-8، 1354، نامه تنسر(.نوشت نامه با توجه

و اشراف در رويدادهاي سياسي و تجهيز سپاهيان،-نقشي كه بزرگان نظامي پادشاهي ساساني،گردآوري
و بركناري پادشاهان، به ويژهرويدادهايسده پنجم،داشتند، طبيعي بود كه پادشاهي مانند خسرو  گماردن

و او نيز مانند پدرش در پي آن توانست انوشيروان، نمي  در مبارزه با بزرگان، به اين نيروهاوابسته باشد
و فرمانبردار داشته باشد خسرو براي داشتن سپاهي) 518-1388:20فراي،(.بود كه سپاهي كاملاً مطيع

و وابسته به خود مي،كارآمد وهايي داد؟ اين سپاهِ وابسته به شاه، از چه نير چه اصلاحاتي بايد انجام
و نيروي  و اينكه اصلاحات نظامي خسرو چه پيامدهايي براي پادشاهي ساساني تشكيل شده بود؟

و ويژگيههايي ضرروي است تا جنب نظامي آن داشت؟ براي پاسخ به اين پرسش هاي اصلي ها
. دهند، بررسي نماييم اصلاحات نظامي را كه منابع به خسرو نسبت مي
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ن  ظامياصلاحات خسرو در ساختار
م و توانايي خسرو،جامعه ساساني در سده ششم ، شاهد اصلاحات.بر اساس منابع، به ابتكار كواد

درهاقتصادي،بازبينيدر گرو-بزرگ اجتماعي و نوآوري بندي نيروهاي جامعه،دگرگوني در سازمان سپاه
دردر مورد سپاه،. سيستم گردآوري ماليات بود و شالوده خسرو نشان داد كه نسبت به دگرگوني  ساختار

اصلاحات نظامي او،دستكم در همه. اي دارد نيروهاي جنگي، به ويژه در بخش بالاي سپاه، نگاه ويژه
و عربي، در پيوندي تنگاتنگ با اصلاحات مالي قرار داده شده هاي در بيشتر پژوهش. است منابع ايراني

ت ساساني، به ويژه سيستم دريافت خراج ايرانشناسان نيز اصلاحات خسرو در راستاي نوسازي نظام ماليا
؛ 488-1375:9سن كريستن.(استو برخورداري از يك درآمد ثابت براي خزانه مركزي تفسير شده

و)1383:59شيپمان، از سوي ديگر پژوهشگران نيز به پيروي از منابع اسلامي مانند مسعودي، طبري
اي سرشار از درآمد ثابت، آن بود تا با داشتن خزانهديگران، به اين باور رسيدند كه خسرو انوشيروان بر

و سپاهيان مزدور  و دولتي فراهم نمايد تا آن را جايگزين نيروهاي وابسته بزرگان زميندار سپاهي ثابت
)Rubin, 1995, 228.(آنها نمايد

و آفرينش اشرافيت نظامي نو، به هرحال، نيازمند انجا م كوتاه كردن دست اشرافيت نظامي كهن
و منابع موجود به ما مي در اصلاحاتي بنيادين بود و اساسي را گويند كه اين اصلاحات، چند جنبه مهم

به)ايران سپاهبد(بازبيني در قدرت فرماندهي نيروهاي نظامي شاهنشاهي: گرفت بر مي ، بازبيني در
و بيستگاني آنها، سازماندهي دژ و پرداخت دستمزد و ديوارهاي دفاعي كارگيري يا استخدام سپاهيان ها

و غرب بر. در شرق و بيشتر همچنين منابع آنند كه به دنبال اين اقدامات، سپاه، سازماني نو يافت
و فرماندهان محلي . وابسته به فرمان مركز شد تا فرمانبردار سران

 سپاهبدان چهارگانه
ديها آنچه كه در گزارش و مهمترين جايگاه را و عربي، نخستين ر اصلاح امور سپاه به خود ايراني

اختصاص داده، بازنگري در قدرت ايران سپاهبد است، موضوعي كه مهرهاي بازمانده از چهار سپاهبد
پيش از پادشاهى كسرى،« به گزارش طبري،)و ادامه1384:22گيزلن،(.كنند نيز درستي آن را تاييد مي

و كس رى كار اين منصب را ميان چهار اسپهبد اسپهبدى مملكت كه سالارى سپاه بود از آن يكى بود
و اسپهبد نيمروز كه  و اسپهبد مغرب و توابع بود پراكنده كرد كه يكى اسپهبد مشرق بود كه خراسان
و توابع كه ولايت خور بود كه اين را مايه نظم ملك  و اسپهبد آذربيجان ولايت يمن بود



و اسلامهاي تاريخي ايرمجله پژوهش و تابستان16شماره ان 1394 بهار  128

 دستياري هر سپاهبد، پادگوست يا پادگوسپاني به گزارش منابع، براي1)2،646ج:1362طبري،(» دانست
؛ همو، 1338:530؛ فراي، 492-1375:3سن،، كريستن1،219ج:1366يعقوبي،(.بود گماشته شده

 تقسيم چهارگانه بر اساس چهار بخش اصلي)1383:44؛ دريايي، 303، 1388نولدكه،؛ 1385:368
و و اينها بودند كه قدرت واقعي امپراتوري سپاهبد خوورسان، خوروران، نيمروز  سواد صورت گرفت

مييها هر يك از اين بخش. ار گرفتندينظامي را از اين پس در اخت . گرفتند چهارگانه، ايالاتي چند را در
مسعودي از اين چهار سپاهبد كه هر كدام يك چهارم كشور را در اختيار داشتند، به عنوان مديران امور

و اينكه هر يك از آنها مرزباني داشتند كه جانشين سپاهبد ياد كرده)اصحاب تدبيرالملك(كشور
ج1374مسعودي،(.بودند كه)493: 1375سن،؛ كريستن1381:97؛ همو، 1،240،  اينان همچنان

از دينوري گزارش مي و جايگاه اجتماعي، و از كساني بودند كه در بزرگي كند، از افراد مورد اعتماد شاه
ب ن)1386:96دينوري،(.ودندديگران برتر ميي طبري كند كه در زمان خسرو، مرزبانان به عنوانز گزارش

مي مشاوران مورد اعتماد شاه، به مشورت گرفته مي و شاه از آنان نظرخواهي :1362طبري،(.كرد شدند
)2،690ج

تق- يا به باور برخي، كواد–بيشتر پژوهشگران بر اين باورند كه اقدام خسرو سيم قدرت ايران در
و نظامياي دگرگوني سپاهبد به چهار قدرت نظامي كه گونه  بود، در كنار ديگر در دستگاه اداري

1 مي- از؛ دينوري نيز گزارش و بر هر بخش مردى دهد كه انوشيروان كشور را به چهار بخش تقسيم كرد

و ناحيه جبل  و قم و كرمان بود، بخش دوم اصفهان و سيستان معتمدان خويش را گماشت، يك بخش خراسان

و بخش چهارم عراق و اهواز تا بحرين و ارمنستان بود، بخش سوم فارس هر. تا مرز كشور رومو آذربايجان

و اهميت بودند يك از اين فرمان ، 1967؛ فردوسي،96، 1386دينوري، .( روايان چهارگانه در آخرين حد شرف

؛56-8،7ج

 جهانرا ببخشيد بر چار بهر وزو نامزد كرد آباد شهر

 نخستين خراسان ازو ياد كرد دل نامداران بدو شاد كرد

و جاي مهان و اصفهان نهاد بزرگان  دگر بهره زان بد قم

 وزين بهره بو آذرابادگان كه بخشش نهادند آزادگان

و بوم گيل وز ارمينيه تا در اردبيل  بپيمود بينادل

ز خاور ورا بود تا باختر و مرز خزر و اهواز  سيوم پارس

و آباد بوم و بوم روم چنين پادشاهي  چهارم عراق آمد
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و به منظور متمركز ساختن اصلاحات، در راستاي در هم شكستن قدرت اشراف نيرومند نظامي كهن
 بنابراين انتظار)1384:350؛ دياكونوف، 292-1382:3؛ آلتهايم، 1375:485سن، كريستن(.پادشاهي بود

و نيروهاي زيردست آنان به بلندپايگان اشرافيت به خاندان مي  محلييها رود كه سپاهبدان جديد
به اي است كه نميهاين امر، مسأل) Pourshariati, 2008, 95.(داشتند اشكاني تعلق نمي توان

و غربي نشان از اين دارد كه اين هاي مكرر خسرو در مرزهاي شرقي پيروزي.آساني مهر تاييد بر آن زد
و اداري و دفاعي بود تا ديواني آن. سياست بيشتر بر اساس اهداف نظامي و مهمترين هدف نخستين

اين پرسش حتي اگر اين فرض درست هم باشد باز. تر از مرزها در برابر بيگانگان بود نيز دفاع آسان
 سپاهبدان چهارگانه از ميان چه كساني برگزيده آيد كه در جريان تقسيم قدرت ايران سپاهبد، پيش مي

و آيا خاندان جا كهن اشكاني، در اين تقسيميها شدند گاهي داشتند يا اينكه شاه، آيايبندي جديد،
 اش بودند؟هافرادي را براي اين جايگاه برگزيد كه از نيروهاي نوآفريد

و هاي مورخان درباره گزارشمهرهاي بازمانده از چهار سپاهبد گمارده شده توسط خسرو
و خسروپرويز رقم زدند، به خوبييها كه سران خاندانيرويدادهاي  اشكاني در پادشاهي هرمزد چهارم
و كارن همچنان در سلسليها دهند كه خاندان نشان مي مراتبه بزرگ اشكاني مانند مهران، اسپاهبدان

و اجتماعي پادشاهي ساساني حضو و در ساختار سياسي هاي منابع از گزارش.ر كارامد داشتندقدرت
ازآي تاريخي چنين بر مي و اداري، د كه خاندان مهران در دوران پادشاهي خسرو يكم، از نظر نظامي

كند كه از دبيران جايگاه نيرومندي برخوردار بود؛ فردوسي از ايزدگشنسب، از خاندان مهران، ياد مي
و پورشريعتي او را با اسدگوسنا ميخسرو بود ، 1971فردوسي،.(داندسِ پروكوپيوس يكي

در گزارش پروكوپيوس، ايزدگشنسب، به همراه برادرش) Pourshariati, 2008, 102؛8:319ج
و ايزدگشنسب، نماينده خسرو در گفتگو با ژوستينين  فابريزوس، نقش مهمي در جنگ با بيزانس دارند

افراد نيرومند ديگري از خاندان مهران) 207-26،212،بند26، كتاب دوم، فصل1365پروكوپيوس،.(است
و نظامي خسرو يكم حضور داشتند كه مي به در دستگاه اداري توان به مهران ستاد اشاره كرد كه

و در جريان زناشويي خسرو يكم با دختر خاقان ترك، نقش گزارش فردوسي، در جنگ هاي شرقي
ج1971فردوسي،.(بسزايي داشت اوج قدرت خاندان) Pourshariati, 2008, 103-4؛ 8:178،

و البته نقطه آغاز دور شدن آنها از قدرت به زمان بهرام چوبين بر مي گردد كه توانست براي مهران
و ديگر خاندان و مشروعيتيها مدتي عرصه را بر هرمزد چهارم، خسروپرويز  اشكاني تنگ نمايد

. خاندان ساسان را در نگهداشت قدرت به چالش بكشد
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ه به مين ترتيب، سبئوس نيز در گزارشبه و هرمزد چهارم، هايش درباره پادشاهي خسرو
مي بلندپايگاني در رتبه سپاهبدي غرب اشاره مي . باشند كند كه گويا مقصود همان اسپاهبدان

)Sebeos, 1999,  14, 16, 166; Pourshariati, 2008, 104-6 (همچنين اگر بتوانيم
:1365،پروكوپيوس(د كنيم، خسرو نتيجه زناشويي كواد با خواهر اسپهبد بودبه گزارش پروكوپيوس اعتما

هرچند همين اسپاهبدان در آغاز پادشاهي خسرو، براي بركناري)51-11،57، بند11كتاب يكم، فصل
و بر تخت نشاندن برادرش جم، به همراه ديگر خاندان  كتاب يكم، همان،.(ها دست به توطئه زدند او

وهو شايد همين توطئه بود كه خسرو را واداشت پايگا)106-23،107، بند23فصل هاي كليدي نظامي
با. اداري را به خاندان مهران واگذار نمايد همچنين در نتيجه زناشويي پسر خسرو انوشيروان، هرمزد،

و بستام نيز دايي مي دختر همين خاندان، خسروپرويز به دنيا آمده بود كه بندوي بري،ط.(شدند هاي وي
درباره واگذاري) Pourshariati, 2008, 110-111؛ 1386:115،؛ دينوري2،727ج:1362

ازهتوان به گزارش پار اسپاهبدي ايلات شرقي به خاندان كارن در زمان خسرو انوشيروان نيز مي اي
، در منابع اشاره نمود از جمله دينوري كه در جريان گريز بهرام چوبين از برابر خسروپرويز به شرق

فرمانرواى آن منطقه بود، اين كارن پيرى«سرزمين كومش با كارن جبلي نهاوندي روبرو شد، كسي كه
و گرگان  و كومش و سرپرست خراج خراسان و سالار جنگ فرتوت بود كه عمرش افزون از صد بود

و هرمز هم او را مستقر ساخته بود  و چون كار به بود، نخست از سوى انوشروان به آان كار گماشته شده
و او را همچنان بر آن كار مستقر و ارج او ميان ايرانيان شد بهرام چوبين رسيد متوجه منزلت

) 1386:124دينوري،(»ساخت،
مييها مهرها نيز حضور خاندان هاي بر اساس بررسي. كنند اشكاني در در مقام سپاهبدي تاييد

و پس از او تعلق دارندريكا گيزلن، يازده مهر بازمانده از چهار سپاهبد،  .( به دوران پادشاهي خسرو يكم
از اين مهرها، دستكم هشت مهر را گيزلن) Gyselen 2001a, 35-45؛و ادامه1384:36گيزلن،

مي. استهبه دوران خسرو يكم نسبت داد وي مهرها نشان دهند كه سه تا از سپاهبدان دوران پادشاهي
ت. از خاندان مهران بودند و يكي سپاهبد از اين سه ن، دو تن، سپاهبد شمال يا همان آذربايجان بودند

 ,Gyselen 2001a, 40–45; pourshariati؛48-1384:9گيزلن،.(جنوب يا همان نيمروز بود
از)101-2 ,2008 در همين مهرها، دو مهر وجود دارد كه به ويستخم هزاربد، ايران سپاهبد غرب،

 ;Gyselen2001a, 42–3؛32-1384:33لن،گيز.(خاندان اسپاهبدان، تعلق دارند
Pourshariati, 2008, 104-9 (مهرهايي نيز از دادبرزين مهر، از خاندانكارن، اسپاهبد خراسان

;Gyselen 2001a, 36؛44-1384:45گيزلن، .( استهدر طي پادشاهي خسرو يكم بر جاي ماند
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Pourshariati, 2008, 114-115 (و مهرها اين نكته روشن هاي رفته از گزارشهم روي  تاريخي
 مهم اشكاني در طي اصلاحات خسرو به سپاهبدي چهار بخشيها گردد كه روساي خاندان مي

و يا شاه را از و اصلاحات نيز نتوانست آنها را از قدرت دور و شورش مزدكيان امپراتوري گمارده شدند
 بالا، اين فرضيها ديگر، گواهياز سوي) Pourshariati, 2008, 115-116.(نياز سازد آنها بي

كنند كه برخلاف باور عمومي، اصلاحات خسرو منجر به اين نشد كه از اين پس، فرماندهان را تاييد مي
و حكومتي يا به واقع دولتي گردند و بلندپايگان پادشاهي، كارمندان مزدبگير اين. فرادست سپاه

ومند صاحب قلمرو بودند زيرا ماهيت قلمرو زير بلندپايگان تازه، از همان آغاز، همان روساي نير
و قدرتمندكمابيش صورتي قلمروها به اين فرمانشان موجب فرايند تبديل   ,Rubin(.شدميمستقل

2004, 249(

و زمين و ديهگانان، دژها  هاي بخشش اسواران
تا اين است كه باور عمومي. بازبيني در به كارگيري يا استخدام سپاهيان، جنبه ديگر اصلاحات بود

و نيروهاي اين زمينپيش از اصلاحات، داران بزرگ كهن بودند كه در زمان فراخوان شاه، فرودستان
و برگ به ميدان نبرد مي ،3ج:1380؛ يارشاطر، 1383:520فراي،(.فرستادند وابسته به خود را با ساز

مي)252 د، سپاهياني بودند كه در واقع در زير گرفتن اين نيروها كه از سوي اشراف در اختيار شاه قرار
و بزرگان، با زمين. فرماندهي مستقيم شاه قرار نداشتند و هاي گسترده اشراف اي كه در اختيار داشتند

و گردآوري ماليات، به منزله جبران خدمت به آنها واگذار  مناطقي كه شاهان در ازاي تهيه سپاه
و تهيه سپاهيان را در اختيار خود بگيرند كه كردند، توانسته بودند دو ابزار قدرتمن مي دِ گردآوري ماليات

و اشراف زمين هاي پايدار دار، به يكي از ويژگي همين امر باعث گرديده بود مبارزه قدرت ميان شاه
. پادشاهي ساساني تبديل گردد

و نيز نشان هاي در دسترس گزارششاه براي دگرگون كردن اين شيوه، نيازمند انجام دو كار بود
مراتبهدهند كه دو گروه نظامي در طي اصلاحات خسرو، توانستند جايگاه نخست نظامي را در سلسل مي

و بازمانده اشرافيت  قدرت در دست بگيرند؛ گروه اسواران كه گويا به اقشار بالاي جامعه تعلق داشتند
و گروه موسوم به دهگانان من. آسيب ديده از جنبش مزدك بودند طبقه نژاده نظامي ابع، بر اساس

و شاه در پي آن بود كه آنها را جايگزين واحدهاي اعزامي» اسواران« وابسته به شخص شاه بودند
ايجاد نيروي. داري كند كه بيشتر از آنكه به شاه وابسته باشند، وابسته به اشراف بودند اشراف زمين
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و سوار زميناسواران به معناي كاهش هر چه بيشتر وابستگي شاه به اشراف است نظام برداشت شدههدار
و از كجا يا از بين چه كساني برگزيده شدند زيرا در گزارش  اما روشن نيست كه اين اسواران چگونه

و مجمل مي طبري و پول تجهيز التواريخ خوانيم كه آناني كه تنگدست بودند با اسب، زين ابزار
و به تنگدست«.گرديدند و مقررى تعيين كردبه چابكسواران پرداخت و لوازم داد طبري،(.»انشان مركوب

و القصص،2،648ج:1362 )1383:74؛ مجمل التّواريخ
 اشرافي در سروسامان دادن به اين گروه از سپاهيانيها است كه خاندانيتر از آن، نقش ناروشن

و مهرهاي سپاهبدان كه از تداوم همكا با توجه به گزارش. داشتند  اشكانييها ري خاندانهاي تاريخي
و وابستگي خسرو به آنها در انجام اصلاحات آگاهي مي مي با خسرو در دهند، توان بر اين گمان بود كه

و تجهيز اسواران، خاندان و در راس آنها، چهار سپاهبد نقش بسزايي داشتنديها تشكيل از. اشكاني
بد)سپاهبد جنوب(د اسپ بد پارسيگسوي ديگر، برخي از سپاهبدان در مهرهايشان عناويني مانن ، اسپ

بد) سپاهبد شرق(پهلو مي)42-47: 1384گيزلن،(داشتند) سپاهبد شمال(و شهر اسپ دهدو اين نشان
ويها كه آفرينش گروه جديد اسواران تنها با كمك خاندان و با وابستگي به آنها ميسر بود  اشكاني

مي اشكاني بودنديها همانند گذشته، اين خاندان طبري،. توانستند فراهم كننده اصلي اسواران باشند كه
و با اراده به نام پاپك ياد مي و يعقوبي، از مردي دورانديش را فردوسي، دينوري كنند كه انوشيروان او

گماشت تا سربازان را با ابزار جنگي مورد نياز تجهيز) ديوان جنگيان(براي دفتر آمار سربازان
ج1967؛ فردوسي، 704-2،5ج:1362طبري،(.نمايد ؛. فردوسي بابك را موبد مي خواند؛8،5-62،

 در كنار ديوان يا دفتر)1382:160 آلتهايم،؛100-1386:1؛ دينوري، 202-1،3ج:1366يعقوبي،
و دفتري نيز براي ثبت بيستگاني و دفاتري براي ثبت)ها ديوان بخشش/ ديوان العطا(جنگيان، ديوان

و نشان و دفتر عرض سپاهههاسامي و سربازان ايجاد شد را) العرض ديوان(اي اسبان و آن را مرتب نمودند
:1382 آلتهايم، 202-1،3ج، 1366؛ يعقوبي، 704-2،5ج:1362طبري،(.به اشخاص شايسته سپردند

160(
يا از سوي ديگر، با واگذاري زمين و روستاها به بزرگان جديد فرودست، دهقانان ها، دژها

اي كه به شاه انتقاد يهگانان، شاه بر آن بود تا نيروي جديدي در سطح محلي در برابر بزرگان بلندپايهد
و كشاورزان بالقوه شورشي، ايجاد كند مي :1378؛ ويسهوفر، 1385:366فراي،(.كردند

و)Zakeri,1993 ,44؛216 خسرو انوشيروان براي پرداخت دستمزد خدمات اين بزرگان فرودست
به ين دور كردن اشراف زمينهمچن و حتي جنس، اقدام دار از اداره روستاها، به جاي دادن پول مسكوك

و همين امر باعث شد تا در پايان دوران ساساني، ديهگانان، كه پايگاه  واگذاري روستاها به آنها نمود
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بگ خويش را در نتيجه لطف پادشاه به دست آورده بودند، زمين و با بر عهده ها را در اختيار خود يرند
؛ 572،873، 1384سن، كريستن(.گرفتن اداره امور محلي، به طبقه بزرگي از خرده مالكان تبديل گردند

و ميرزايي، 159-1382:60آلتهايم، به اين ترتيب، اين اقدامات موجب تقويت نيروي)1383؛ طاووسي
و شاه گرديد و وابستگي آن به حكومت مركزي . نظامي كشور

و ديوارهاي دفاعي در نواحي مرزي، اقدام ديگري بود كه پيوندي ناگسستني با ساخت دژها
و سپاهي شد. گري داشت اقدامات خسرو در امور نظامي و ديوارهاي دفاعي در شمال بنا مهمترين دژها

و)1367:55حمزه اصفهاني،(.كه از دروازه دربند در قفقاز تا گرگان ادامه داشت اين ديوار دفاعي
و كواد ساخته بودندب و انوشيروان آن را گسترش)2،647ج:1362طبري،(اروهاي آن را پيشتر پيروز

تا)63ص:1382آلتهايم،(.داد و باروهاي بسياري ساختند اما انوشيروان دستور داد در آنجا شهرها، دژها
؛ 2،647ج:1362طبري،(.در صورت يورش دشمن پناهگاهي براي اهالي آن با سرزمين باشد

به)1382:163آلتهايم، و ديواري و پياده  در مرز قفقاز، خسرو يك نيروي پايدار پنج هزار سواره
 ,Browne, 1900؛ 1382:163؛ آلتهايم،647-2،8ج:1362طبري،(بيست فرسخ برپا كرديدرازا

،2ج:1362طبري،(.هاي پيرامون را در اختيار آنها قرار دادو براي تامين هزينه اين نيرو، زمين)227
و پادگاني)1382:163؛ آلتهايم،647  در شمال شرق ايران، در گرگان نيز، انوشيروان ديوار دفاعي برآورد

و پيادهاز سوار ،2ج:1362طبري،(.هاي فراوان تركان دفع شود نظام بر پا كرد كه باعث شد يورشهنظام
ب)1382:163؛ آلتهايم،8-647 و بيزانس در ميانرودان همين تدابير درباره اروهاي دفاعي در مرز ايران

نيز به كار گرفته شد كه به گزارش پروكوپيوس، در اينجا خسرو انوشيروانپادگان نيرومندي مركب از 
؛ آلتهايم،1-2، بندهاي19 كتاب دوم، فصل:1365پروكوپيوس،(.بودهنظام مستقر كردههشتصد سوار

).Procopius, 1938, Wars XIX, 1-8؛1382:164
جنبه ديگر سياست بازبيني دفاع از مرزهاي شاهنشاهي، مبتني بر به كارگيري نيروهاي اقوام

و بيرونيبود و راهزن در مرزهاي دروني اين سياست به ويژه درباره جابجايي اقوام پاريز،. چادرنشين
و قوم الانچول،  شدابخاز، بنجر، خزر ي مانند گرگان، آذربايجان هايو هر كدام در بخش به كار گرفته

بررسي روبين نشان)490-1375:1سن،؛ كريستن646-2،7ج:1362طبري،(.و اطراف مستقر نمود
اي كه احتمالاً آنها، منبع نيروي انساني هاي چادرنشين به قلمرو ساساني به گونه دهد كه ورود گروه مي

و در حال پيشرويميسپاه ساساني را كه در قلمرو ايران مستقر گرديد، تشكيل  دادند، فرايندي پايدار
باقي ماندن كواد يكم نيز در قدرت، در حقيقت، بدون دسترسي به يك نيروي مزدور هپتالي فراوان،. بود

)Rubin, 1995, 282-3(.به سختي امكانپذير بود
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و شورش سپاهبدان  پيامدهاي اصلاحات نظامي خسرو
كه منابع چنين القا مي و حتي با شتاباصلاحاتكنند  مثال زدني به باري با كاميابي هر چه تمامتر

و يكپارچ و موجب گرديد شاهنشاهي نسبت به گذشته نيرومندتر به. تر گرددهنشست با توجه
ميييپيروز و در مرزهاي شرقي به دست آمد، البته توان گفت در زمينه هايي كه در نبرد با بيزانس

و با توجه به سازماندهي و سربلندي بيرون نظامي  جديد، پادشاهي از رشته نبردهاي پيش رو با كاميابي
بي اين كاميابيآمده بود اما و و ناكارآمدي ها چندان نپاييد درنگ پس از مرگ خسرو، اصلاحات ضعف

سر.)م590-578(در زمان جانشين انوشيروان، هرمزد چهارم. خود را نشان داد و بزرگان از ، نبرد شاه
تواريخشرقيازخيرخواهياونسبتبه بينوايان بيشتر)724-2،5ج: 1362طبري،(.گرفته شد

گرا، به كشتار بزرگانهو بر آنند كه او در چارچوب سياستي توداندهوسختگيرياونسبتبهبزرگانسخنگفت
مى«اش اند كه او در مدت پادشاهيهاين منابع آورد. پرداخت و درويشان را دست جز. گرفت درماندگان
مىآن كه و كينه. تاخت بر نژادگان را بدين روى با وى دشمن شدند و چون اين اش را به دل گرفتند

و . ... شان را به دل گرفت بدانست وى نيز كينه جز خويى كه از دائيان تورانى خويش داشته كه نژادگان
مى بزرگ و دانشوران را از خود دور بز. استهكرد زادگان رگان، دانشوران گويند سيزدههزاروششصدتناز

و در كارشان .... بزرگ را كشتيهاو دارندگان خاندان] دين پيشگان[ با فرودستان مهربان بود
و بسيارى را از پايه. انديشيد مى و پاس هرمز انبوهى از مهتران را به زندان كرد هاشان فرو انداخت

ج724-2،5ج: 1362طبري،.(رو، بزرگان با وى بد دل شدند از اين. اسواران را نداشت -1،7؛ مسكويه،
ج1370اثير،؛ ابن186 ص2، ج1967فردوسي،؛ 1،265ج:1374مسعودي،؛ 544، ؛ نولدكه، 8،27-316،

در) 104-2535:5؛ كولسنيكف،290، 1378 و مسعودي  ادامه سياست سختگيرانه هرمزد عليه بزرگان
ميهتود كه گرا بودنش، گزارش و اركان آن بسال دوازدهم شاهى هرمز«كند كار ملك پراكنده شد

و ياغى وى بسيار شد و دشمنان رو سوى او كردند و.بلرزيد  وى احكام موبدان را از ميان برداشته بود
و رسوم را محو كرده و اصول را تغيير داده و شريعت قديم ويرانى گرفته بود روش معقول

)1،265ج: 1374مسعودي،.(»بود
و خاندانبه راستي چه پيشامدي روي يها داد كه هرمزد اينچنين نسبت به بزرگان، دينمردان

و غير بزرگان روي آورد؟ فردوسي و در برابر آن به پشتيباني از فرودستان، بينوايان بزرگ سخت گرفت
ميهنشيني هرمزد، به گوش در سخنراني به تخت مي هايي از ديدگاه سختگيرانه وي و نشان دهد پردازد

و ثروت كه به ديده هرم زد، كسان بسياري در دوران پادشاهي پدرش جايگاهي در حد شاهان يافتند
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و براي گنجداران تهديدي و پارسايان، شادماني، و سخنان او براي نواختن درويشان بسيار اندوختند
و گزند در امان. رفت جدي به شمار مي و از بيم از اين رو، همه كساني كه روزگاري در نزد پدرش شاد

هاي ايزدگشنسب، دند، به صورتي بيگناه تباه گرديدند از جمله سه مرد ار دبيران انوشيروان به نامبو
و ماه آذرش/ برزمهر ج1967فردوسي،(سيماي برزين كه مهرهاي بازمانده از سپاهبدان) 8،26-317،

-Pourshariati, 2008, 119(2.دهد كه هر سه از سپاهبدان روزگار خسرو يكم بودند نشان مي
بهي)122 كي از راهكارهاي هرمزد براي از سر راه برداشتن سپاهبدان پرقدرت، به گزارش فردوسي،

جان هم انداختن سپاهبدان، از جمله ماه آذرش از خاندان مهران، عليه سيما برزين مهر از خاندان كارن 
و اگر بتوانيم به گزارش فردوسي اعتماد كنيم سرانجام هر سه سپاهبد تو 3.سط هرمزد كشته شدندبود

ج1967فردوسي،( ،8،26-318 (
و ديگر منابع، بيانگر اين نكته است كه سپاهبدان در نتيجه اصلاحات خسرو نه گزارش فردوسي

و ثروت فراواني دست يافته بودند بلكه دستيابي به مقام سپاهبدي چهارگانه نيز در  تنها به قدرت
و) Pourshariati, 2008,102-125(ها موروثي گرديده بود خاندان و نمونه بهرام چوبين

خاندانش به تنهايي بسنده است تا نشان دهد كه هرمزد از به بار نشستن اصلاحات پدرش چه چيزي را
مييبا  اشكانييها كه بيشتر از خاندان-امكاني كه در زمان خسرو، به چهار سپاهبد. كرد ستي برداشت

2 و نكوهشگرانهبا اينكه در گزارش فردوسي- و برداشت منفي صيت هرمزد به چشمي نسبت به شخا، نگاه

و همين مسأله را مي مي و ديگر منابع نيز يافت اما گويا نبايد فراموش كنيم كه گويا هرمزد خورد توان در طبري

در. دهد با در پيش گرفتن چنين اقداماتي، بر اين باور بوده كه اصلاحات پدرش خسرو را همچنان ادامه مي

و ماجراي وي با پيرزنداستان سپهسازمان خود خسرو انوشيروان نيز ميلار آذربايجان رسد، به نظر

، اينجادر.باشد همينجرياناتقابلتفسيرميسايهدر

سالارياسپاهبدآذربايجانباوجودبرخورداريازثروتفراوان،چشمĤزبهكلبهپيرزندوختهوسرانجامشاهدادگر،سپاهبدبي سپه

اندازد، دادگرراازقدرتبرمي  
3 و بزرگان، اين بار تنها برضد اشراف نظاميمياز گزارش منابع اين نكته استنباط- شود كه ستيز ميان هرمزد

و دبيران نيز از اين ستيز بر كنار نبودند) 167: 1382آلتهايم،(و ارضي ،2ج: 1362طبري، .( نبود بلكه دينمردان

ج؛ 5-724 ج1370اثير،؛ ابن186-1،7مسكويه، ص2، ف،كولسنيك؛ 317-8،26،ج1967؛ فردوسي، 544،

2535:107-108(
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ز-بودند و اختصاص بخشي از اين ماليات، براي گردآوري ير فرماندهي در گردآوري ماليات مناطق شان
و هرمزد نيز  دست بهرام چوبين را در خزانهو نگهداري سپاه به ويژه در زمان بروز جنگ، داده شده بود

و گزينش مردان جنگي باز گذاشت و ديوان سپاه ؛ دينوري، 414، 1368ثعالبي،(ه بودانبارهاي نظامي
 اشكاني عليهيها بيش از پيش زمينه را براي شورش خاندان)339-43، 1967سي،؛ فردو108، 1386

و سختگيري كه هرمزد، نسبت به خاندان. ساسانيان فراهم نمود ويها با محدوديت  اشكاني نشان داد
و حتي خسرو نيز به اين كار مبادرت نكرده بود، اين خود شايد براي نخستين بار در تاريخ ساساني بود

و بوي تازيها نخستين بار ستيزه خاندانبراي بهه اشكاني با خاندان ساسان، رنگ و مسأله اي پيدا كرد
 اشكانييها اين بار يكي از اعضاي خاندان. چالش كشيده شدن مشروعيت خاندان ساسان به ميان آمد

و به تخت نشيني را پيش كشيد .داعيه حكومت
و غرب، اختياراته دهند كه پيروزي منابع به ما آگاهي مي ايي بهرام چوبين در نبردهاي شرق

هاي، بخشش).Shahbazi, 2011, 519–522(اي كه در اين نبردها به او داده شده بودهگسترد
ج1967فردوسي،(او در ميان سپاهيان به) 8،402-398، و تصميم هرمزد براي فروكاستن قدرت رو

و خاندان مهران،  اشكاني، به ويژهيها يني پادشاهي اشكاني در ميان خاندانانديشه بازآفرافزايش بهرام
و داعيه غاصب بودن خاندان خاندان مهران، را بي درنگ پس از بركناري بهرام از سپاهبدي، رقم زد
ج1967فردوسي.(ساسان را پيش كشيد -6، 1386؛ دينوري، 2،731ج: 1362بري،ط؛ 8،400-398،

و خراسان، دو قلمرو اصلي خاندان اشكاني، رقم وقتي شورش بهرام چوبي) 124، 115 ن در آذربايجان
ج1967فردوسي،؛ 1386:108؛ دينوري، 414، 1368ثعالبي،(خورد ، 1366عقوبي،يو ادامه؛ 8،419،

و،در تيسفون نيزو) 1،207ج و موبدان كه بيشتر اشكاني  بزرگان ناخشنود، وزيران، دبيران، سرهنگان
و القصص(،ان بودنداز خاندان اسپاهبد و عرصه بر خاندان ساساني تنگ)1383:77، مجمل التّواريخ

و برهم خوردن اتحادشان آغاز از. گرديدگسست اشكانيان از ساسانيان اين گسست با اعلام پادشاهي
و براي نخستين باري، فردي از خاندان بريها سوي بهرام چوبين، شكل عملي به خود گرفت  اشكاني

زدتخت شاهي و به نام خود سكه ج1362طبري،.( نشست )Shahbazi, 2011,521؛2،732،
و اعتبار خاندان ساساني را از نظر روي كار آمدن بهرام، نه تنها براي نخستين بار شهرت

و تختهمشروعيت پادشاهي لك خواهي ديگر خاندان اشكاني نيز دار ساخت بلكه زمينه را براي تاج
هر. فراهم نمود و بر اين پايه،،مزدپيشتر  پدر زن خود، اسپاراپت، از خاندان اسپاهبدان را كشته بود

و برادر زن و بندوي را نسبت به خود دشمن كرده بود فرزندان وي  ,Sebeos.(هاي خود، ويستهم
1999, 14; Pourshariati, 2008, 127 (و كشتن و بركناري هرمزد از پادشاهي كور نمودن



و پيامدهاي آن 137اصلاحات نظامي خسرو انوشيروان

و بن نشيني بهرام فراهم نمود اما آنچه در آغاز دوي، هرچند زمينه را براي به تختوي توسط ويستهم
و باقي نگهداشتن پادشاهي در نزد  اين دو عضو از خاندان اسپاهبدان را از ادعاي پادشاهي براي خود

و از زماني كه بهرام پادشاه يخاندان ساساني باز داشت، رقابتي سختي بود كه با خاندان مهران داشتند
در. را به چنگ آورده بود، دو چندان شده بود و شريكان اسپاهبدان خود را برادران خاندان ساسان

همكاري آنها با خسروپرويز از يك سو براي پايان دادن) 131-1386:3دينوري، .( دانستند پادشاهي مي
و سايه انداخ و از سوي ديگر براي دست نشانده كردن خسرو تن بر پادشاهي به دعوي پادشاهي بهرام

 اشكاني، به دليليها اين به اين معنا بود كه هرمزد چهارم، با وجود وابستگي به خاندان. ساساني بود
تلاشش براي متوقف كردن قدرت آنها، نتوانسته بود براي چيرگي بر دعوي بهرام چوبين، به هيچ يك

و خاندان اسپاهبديها از خاندان ان ناگزير بودند براي حذف رقيب اشكاني تكيه كند اما خسروپرويز
و حتي از بيزانس درخواست كمك با يكديگر سرسخت خود، از در همكاري  وارد گردند

)Rubin, 2004, 255-257؛730-2،4،ج1362،ي؛طبر116-1386،123،ينوريد(.نمايند
شاهان ساساني به ويژه از زمان كواد، كوشش فراواني براي حذف يا محدود كردن قدرت

 گمان كنيم اصلاحات خسرو، با وجود اينكه امكان اينكه اشكاني در پيش گرفتند امايهانخاندا
و شرايطي و وابستگي موقت آنها به شاه را فراهم نمود، توانست زمينه و احياي قدرت بزرگان بازآفريني

و را فراهم كند كه اين بزرگان همچنان وابسته به  از ذهن دور نيز، باشندوينيشاهان جانشخسرو
و پس از آن شورش بستام، عملاً نشان داد كه اين وابستگي چه اندازه. است شورش بهرام چوبين

و عدم بازگشت آنها به دوران پيش از  و اينكه اميد به فرمانبرداري بزرگان از شاه و لرزان بوده سست
و اصلاحات انوشيروان، تا چه اندازه بيهوده بود  اصلاحات خسرو هرگز به هر حال،. استهجنبش مزدك

و پارهبه آن نتيج بههاي كه منابع و آن، ناوابستگي ساسانيان اي از پژوهشگران به آن باور دارند
و نيروهاي وابسته به آنها بود، منجر نگرديد خاندان . هاي اشكاني

 فرجام سخن
س خسرو انوشيروان كوشيد تا در برخي زمينهبا توجه به بررسي منابع، اختار سپاه، ها مانند

تجهيزات، تركيب سپاه، وابستگي يا ناوابستگي سپاه به شخص شاه، ايجاد نيرويي ثابت براي شخص 
و كاهش وابستگي به بزرگان اصلاحاتي پديد آورد و اما. شاه دگرگوني كه وي در سازمان سپاه داده بود

ف بر اساس سپاهي ثابت از واحدهاي سوارهرا آن  و ماهر، زير رماندهي شخص شاه، متشكل از نظام زبده
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و همچنين نيروهاي مزدور چادرنشيان، بنا نهاده بود و دهقانان بهتاشراف جوان ا هر چه بيشتر وابسته
و اشراف زمين و فرماندهان محلي، با خوي كهن بزرگان و نه فرمانبردار سران دار فرمان مركز باشد

و سنتي ناسازگار درآمد و هرگزاصلاحات خسرو. نظامي  به معناي رهايي از وابستگي به بزرگان
و نيروهاي در خدمت آنها نبود كوشش خسرو براي كاهش وابستگي نظامي شاه به بزرگان، در واقعو

و بازتاب نشانه و زوال رو به نابودي براي پادشاهي بود زيرا از يك سو شاه ديگر بيانگر هاي انحطاط
و نمي و از سوي ديگر، اين خواست بر پشتيباني نيروي بزرگان نيروهاي وابسته به آنان تكيه كند

كوشش به معناي فاصله گرفتن از ساختار نخستيني بود كه در گذشته بيش از هر چيز بزرگان را موظف 
را مي و تامين مالي نمايند نه شخص شاه كه. كرد سپاه را تجهيز اصلاحات خسرو در اين در حالي بود

ت چارچوبي صورت مي ميگرفت كه و تجربيات توانست بر امكانات، توانايي نها و نظامي هاي مالي
و تنها اين نيروهاي توانمند  و دارندگان قلمروهاي حكومتي تكيه كند و ريشبزرگان بودند كه دارهسنتي

و شاه را در اداره توانستند مقام مي و نظامي در اختيار بگيرند و كليدي را در بخش كشوري هاي مهم
شايد خسرو به درستي اين حقيقت را درك كرده بود كه براي به خاك. اش ياري نمايند تردهقلمرو گس

و ايجاد پادشاهي متمركز،  و به دنبال آن افزايش قدرت پادشاه و دينمردان ماليدن كمر قدرت بزرگان
و توانايي جامعه در هاي محدودي كه در برابر قدرت گسترده طبقات بالاي ناگزير است تنها به امكانات

مي. دست دارد، بسنده نمايد و نه خسرو و ژرف بود توانست براي بنابراين اصلاحات خسرو نه بنيادين
و در خدمت شخص شاه، بر پشتيباني كسان ديگري غير از بزرگانيتامين سپاهش، حتي سپاه  ثابت

. حساب باز كند
ميدر واقع،  به تمركز پادشاهي نينجاميد بلكه به رسد اصلاحات در ساختار سپاه، نه تنها به نظر

و مرزبانان در حوزه اي بخشيد آنچنانكه در زمان جانشينان وي، آنها هاي خود، قدرت فزاينده اسپهبدان
و جدايي نمود و متمايل به استقلال شاه، حتي در زمان خود خسرو، هنوز از نيروي نظامي. را وادار

مييها همچنان از ميان خاندانسپاهبدان خسرو. نياز نبود اشراف كهن بي و اشكاني برگزيده شدند
مي نژادگان سواره در نظام يا اسواران نيز همانند گذشته، از نيروهاي وابسته به بزرگان فراهم شدند اما

و جانشين خسرو نيز بر آن بود تا با سختگيري نسبت به بزرگان. خدمت مستقيم شاه بودند هرمزد پسر
و البته به خوبي دركو سپاهبدان، اصلاحات پدرش را دستو به ويژه اسواران و پايدار نگهدارد نخورده

و آنها را تا جايگاه شاهان بالا برد . استهكرده بود كه اصلاحات چه قدرتي به برخي از بزرگان بخشيده
و پدرش انتظار داشتندهاين نتيج و به بيان ديگر، خاندا پيروزي. اي نبود كه او ن مهران در هاي بهرام

هاي رقيب مانند اسپاهبدان را از افزايش قدرت خاندان نبردهاي شرق نه تنها هرمزد بلكه ديگر خاندان
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اما سياستي كه هرمزد نسبت به بزرگان در پيش گرفته بود هرگونه همكاري. مهران نگران ساخته بود
و خاندان شاه با ديگر خاندان همكاري. مهران از ميان برداشته بودها را براي پايان دادن به قدرت بهرام

و بستام، مطمئن  و سران آن، بندوي خاندان اسپهبدان با خسرو پرويز تنها زماني رخ داد كه اين خاندان
و به اين توانند خسروپرويز را به جاي هرمزد، به منزله دست شدند كه مي نشانده خود بر تخت بنشانند

گ و رقيب نيرومند خود، خاندان مهران را از قدرت كنار بزنندترتيب هم اركان پادشاهي را در دست . يرند
و بازآفريني قدرت شاه، درست به سياست خسروپرويز نيز براي رها شدن از چيرگي خاندان اسپاهبدان
و آن، زير  همان رفتاري از سوي بستام از خاندان اسپاهبدان منتهي شد كه از سوي بهرام چوبين سر زد

. عيت خاندان ساسان براي نشستن بر تخت پادشاهي بودسوال بردن مشرو
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